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 بررسی موسیقی کناري در غزلیات بیدل دهلوي 

  *دکتر آذر دانشگر

 چکیده
شود که به سبب ایجاد آهنگ و توازن، زبان شعر را از زبان  موسیقی در شعر، به مجموعه عواملی گفته می

قسام موسیقی شعر، موسیقی کناری است که تأمین و حفظ آن به ردیف و بخشد. یکی از ا عادی امتیاز می
قافیه وابسته است؛ زیرا قافیه، تکرار آوایی ناقص و ردیف، تکرار آوایی کامل در پایان هر بیت است و چون 

باشد، نقش قافیه و ردیف در ایجاد این   های ایجاد موسیقی لفظی در کلام می  تکرار، یکی از انواع روش
شود. این نوشتار به بررسی موسیقی کناری در غزلیات بیدل دهلوی اختصاص دارد؛   ماهنگی آشکار میه

های قافیه و ردیف در شعر بیدل توجه نشان داده است. دستاوردهای   از همین رو، مؤلف به بررسی شکل
در » او«و » آ«های بلند   وتدر قافیه، تکرار مص   تحقیق بیانگر آن است که: تکرار قافیه، کاربرد صنایع بدیعی

سازی، بسیار مورد توجه بیدل بوده است. این شاعر همچنین   های دستوری و ترکیب  آن، استفاده از قافیه
های دستوری و کاربرد جناس تام در ردیف و استفاده از   های طولانی و گروهی، ردیف  به استفاده از ردیف

 اده است.های خاص و کم کاربرد، توجه نشان د  واژه

 : موسیقی کناری، قافیه، ردیف، بیدل دهلوی، غزلیات.ها کلیدواژه
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 مقدمه
رو هستیم؛ قافیه در لغت به  در بررسی موسیقی کناری با دو مبحث قافیه و ردیف روبه

های  در اصطلاح حرف یا حروفی است که در آخرین کلمۀ بیتاز پی رونده است و «معنی 
یک قطعه شعر یا آخرین کلمۀ دو مصراع یک بیت عیناً تکرار شود، مشروط بر اینکه این 

. قافیه جزء )۲۳۶(میرصادقی، ص» دار را ندهد حروف، تشکیل یک کلمۀ واحد معنی
ای پیام شعر به مخاطب نیز آید. پس در الق معناداری است که در پایان بیت یا مصراع می

قافیه در شعر تنها تکرار هجا یا هجاهای پیشین نیست بلکه علاوه بر این ارزش «سهمی بسزا دارد. 
انگیزی و حسن  بلاغی هم دارد و نیز ممکن است اثراتی دیگر در موسیقی شعر و القای مفهوم آن و خیال

 . )۱۰۶(یوسفی، ص »تأثیر سخن داشته باشد
ترین اجزاء در شعر کهن فارسی است، که ساخته و پرداختۀ ذوق و  اصلیردیف نیز از 

شود   و از ارکان موسیقی کناری محسوب می )۱۲۴، ص۳(شفیعی کدکنی قریحۀ ایرانی است 
ای یا بیشتر که   کلمه«و نقش بسزایی در شعر سنتی دارد. در واقع ردیف عبارت است از 

 .)۱۲۳، ص۲(همو » به یک معنی تکرار یابد مستقل باشد در لفظ و بعد از قافیۀ اصلی
مؤلف در این جستار بر آن بوده است تا به بررسی موسیقی کناری شعر بیدل بپردازد و 

های موسیقایی حاصل از تکرار واژگان شعری یعنی قافیه و ردیف را در غزلیات او   جلوه
قافیه و ردیف به روش  نمایان سازد. به این منظور پس از بیان مبانی نظری لازم در زمینۀ

-۱۰۵۴(تحلیلی به این موضوع در شعر بیدل پرداخته است. عبدالقادر بیدل دهلوی 
گوی هند است، اشعار او به دشواری و تعقید شهرت  از بزرگترین شاعران فارسی ق)۱۱۳۳

دارد. غزلیات او بر خلاف اکثر غزلیات شاعران سبک هندی که به غزل عاشقانه نزدیک 
پردازی خود را بر معنا و عرفان نهاده   های مضمون  عرفانی دارد. یعنی زمینهاست، جنبۀ 

است. در اشعار بیدل غرابت و دشواری معنی و همچنین نوآوری زبانی یا هنجارگریزی 
های غریب و تخیلات تازه در اشعارش   کند. او از تشبیهات جدید، اغراق  جلب نظر می

. دربارۀ پیشینیه تحقیق باید متذکر شد که )۲۸۶-۲۸۵(شمیسا، صاستفاده کرده است 
موسیقی کناری بسیار مورد توجه ادب دوستان قرار دارد و شاید به سبب ابهاماتی که در 

ها و مقالات فراوانی در این زمینه نگاشته شده است.  این موضوع وجود داشته کتاب
نوشتۀ » و عطارهای سنایی  بررسی موسیقی بیرونی و کناری غزل«مقالاتی از جمله: 
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نوشتۀ مهدیه عبادی و » موسیقی کناری در دیوان ناصرخسرو«؛ )۱۳۸۹(حسین اتحادی 
بررسی موسیقی بیرونی و کناری در غزلیات اهلی «؛ )۱۳۹۴(نیا  محمدامیر عبیدی

؛ اشعار بیدل به سبب )۱۳۹۳(نوشتۀ عباس نیکبخت و همکاران » شیرازی
د توجه محققان قرار گرفته است و مقالاتی در های اخیر مور  هایش، در سال هنجارگریزی

» سازی ادبی در اشعار بیدل دهلوی برجسته«این حوزه تألیف شده است، همچون: مقالۀ 
بررسی چند شگرد نحوی در غزلیات بیدل «و  )۱۳۹۳(نوشتۀ حمید صمصام و مریم میری 

ی کناری در . اما دربارۀ موسیق)۱۳۹۰(نوشتۀ عباسعلی وفایی و کوثر رهبان » دهلوی
 غزلیات وی کار تحقیقی جدی صورت نگرفته است.

 

 موسیقی کناری
منظور از موسیقی کناری، عواملی است که، در نظام موسیقایی شعر دارای تأثیر است ولی، 
ظهور آن در سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست. برعکس موسیقی بیرونی که تجلی 

جا به یک اندازه حضور   و به طور مساوی در همه آن در سراسر بیت و مصراع یکسان است
های موسیقی کناری بسیار است و آشکارترین نمونۀ آن، قافیه و ردیف است   دارد. جلوه

 ).۳۹۱، ص۳(شفیعی کدکنی 
 

در شعر فارسی بخش مهمی از موسیقی شعر به عهدۀ قافیه است که از لحاظ موسیقی 
یباشناسی شعر نقشی فراتر از وزن دارد. شاملو جایگاهی پس از وزن دارد. اما در ساحت ز

کند و چون حالت مرجع دارد توجه را  قافیه گاهی زیباست. قافیه به القای مفهوم کمک می«گوید:   می
(به » گرداند به کلمۀ خاصی که موردنظر شاعر است، و این برای رساندن مفهوم کمک بزرگی است  بلافاصله برمی

. باید توجه داشت که قافیه خود نوعی وزن است و هرچه حروف )۷۷نقل از صاحب اختیاری، ص
های بعدی بیشتر فراهم   مشترک قافیه بیشتر باشد آمادگی لذت بردن از موسیقی قافیه

. در )۹۸(فلکی، ص» قافیه ممکن است به کشف تصویرهای ذهنی شگفت انگیزی منجر شود«شود.   می
ای که شعر بدون قافیه قابل   شد به گونه  محسوب می های اساسی  اشعار پیشینیان قافیه از رکن

نامد که قافیه   چیزی را شعر می العمدهتصور نبوده است. ابن رشیق قیروانی صاحب کتاب 
. حضور این عنصر در شعر کهن، نمایانگر این است که )۱۵۱(ابن رشیق قیروانی، صداشته باشد 

آمده و شاعران در انتخاب آن دقت   یشمار م در ساختار شعر کهن قافیه عنصر مهمی به 
 کردند. زیرا وظیفۀ ارتباط و پیوند اجزا و کلمات شعر را قافیه بر عهده داشت.  بسیاری می
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تکرار الفاظی که از نظر «قافیه در شعر فارسی نوعی القاء موسیقی در ذهن شنونده است. 
نوا هستند لذتی به آدمی   ر لحن و آهنگ هم، ولی از نظ معنا و احتمالاً از لحاظ شکل ظاهری با هم متفاوت

 .)۸۳(ملاح، ص» کنیم  ای دریافت می بخشد که نزدیک است به لذتی که از استماع نغمه  می
گزینند که با کل ساختار   اند کلماتی را برای قافیه بر اینجاست که شعرا کوشش کرده

دوش قافیه است.  شعر هماهنگ باشد، زیرا بخش وسیع زیباسازی و موسیقایی شعر بر
گونه   داند و آن را این  های بزرگ شعر فارسی می  شفیعی کدکنی ردیف را نیز یکی از نعمت

 کند.   بیان می
های بزرگ شعر فارسی دانست، در صورتی که بلای جان معانی و   ردیف را باید یکی از نعمت

های شاعر و از نظر   یاحساسات شاعر نباشد؛ زیرا از جهات موسیقی و معانی و کمک به تداع
، ۳بخشد (شفیعی کدکنی   ترکیبات و مجازهای بدیع در زبان به شعر زیبایی و اهمیت می

 ).۱۴۲-۱۳۸ص
 

 حضور قافیه در اشعار بیدل دهلوی
های بسیار متنوع   بیدل دهلوی از جمله شاعران سبک هندی است که دیوانش قافیه

های پیش از آن  افیه در سبک هندی با سبکدارد. البته باید دانست که روش استفاده از ق
تکرار قافیه را در غزل بیش از «های پیش از آن   ترتیب در سبک  متفاوت بوده است. بدین

های سبک هندی گاه   که در غزل . درحالی)۸۲(محمدی، ص» دانستند  یک بار جایز نمی
بیت ساختمان  شده است. زیرا در سبک هندی هر قافیه، سه و حتی چهار بار تکرار می

جداگانه و مستقلی دارد و اساس شعر بر خود بیت است نه ابیات؛ دلیل دیگر آن نیز شاید 
ای که شاعر بتواند از یک قافیۀ واحد، چند مضمون بسازد؛   یابی باشد. به گونه مضمون

توان گفت:   بنابراین شاعر مجاز است که قافیه را تکرار کند. با توجه به مطالب فوق می
به  ها  شاعر آیینهکدکنی در کتاب   های سبک هندی است. شفیعی  ار قافیه از ویژگیتکر 

های وی اشاره کرده است. وی   بررسی شعر بیدل پرداخته و به فراوانی تکرار قافیه در غزل
طورکلی در سبک  . به)۷۲، ص۱(شفیعی کدکنی دلیل این تکرار را ابزار تداعی دانسته است 

شود. ضمن اینکه به عکس گفتۀ احمد محسنی که   یب محسوب نمیهندی تکرار قافیه ع
پوشانند   معتقد است شاعران سبک هندی، عیب تکرار قافیه را با آوردن ردیف، می

 کند. ، این مطلب در بارۀ شعر بیدل صدق نمی)۸۶-۸۵(محسنی، ص
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 کاربرد قافیه در شعر بیدل -۱
 تکرار قافیه -۱-۱
 تکرار محسوس قافیه -۱-۱-۱

های پیش از سبک هندی، جایز   طور که گفته شد، تکرار قافیه در غزل، در سبک انهم
نبوده یا در مواردی بیش از یک بار جایز نبوده است، اما در سبک هندی به دلایلی از 

عنوان ابزار تداعی مضامین نو در شعر، گاه تا چندبار، قافیه تکرار  یابی و به  جمله: مضمون
هلوی نیز از این قاعده مستثنی نیست و تکرار قافیه در آن فراوان شده است. شعر بیدل د

خورد، تا جایی که بارها در شعر بیدل شاهد کلمات قافیه با مضامین یکسان   به چشم می
هستیم و این تکرار کاملاً محسوس است. حال گاهی این تکرار محسوس قافیه با فاصله 

هایی از کاربرد تکرار محسوس قافیه یعنی تکرار   آیند و گاه بدون فاصله. نمونه در غزل می
 قافیه با مضامین یکسان:

 

 آیینه را نگاهجلوۀ او داد فرمان 
 امتیاز جلوه از ما حیرت آغوشان مخواه

 

آیینه را ماههاله کرد آخر به روی همچو 
آیینه را نگاهباشد  دور گرد دیده می

 

 ) ۹۱(بیدل، ص 
 در مضمونی یکسان، تکرار شده است.» نگاه«یۀ شود، قاف  که که مشاهده می چنان

 یا:
 

 کو دماغ جهد، تن در خاکساری داده را
 وصل نتواند خمار حسرت دلها شکست
 شوخی چشمت هم از مژگان توان دید آشکار

 

را بادهست نبض  ناتوانی سخت افشرده
را بادهکشی خمیازه جام  کم نسازد می

را بادهگردن مینا بود رگهای تاک این 
 

 ) ۱۴۷(بیدل، ص 
در ابیات بالا یکسان بوده و به این ترتیب شاعر از تکرار محسوس قافیه » باده«مفهوم 

 استفاده کرده است.یا:
 

 ایم به یادت ز گریه تنگ در آب نشسته
 همین نه طاقتم از گریه داغ خودداری ست
 در ملایمتی زن ز حاسد ایمن باش
 ز سخت جانی خود بی تو در شب هجران

 

ایم چو گوهر هزار رنگ در آب ستهشک
در آب سنگنشست دست ز تمکین کدام 

که شعله را به خس و خار نیست جنگ در آب
در آب سنگنشسته در عرق خجلتم چو 

 

 )۱۹۹(همو، ص 
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عنوان  در مضمونی یکسان در غزل فوق به» سنگ«شود کلمۀ   طور که دیده می همان
 د بیت از هم.قافیه تکرار شده است. اما با فاصلۀ چن

 
 تکرار نامحسوس قافیه -۱-۱-۲

یکی از موارد کاربرد قافیه در شعر بیدل، تکرار نامحسوس آن است که در واقع کاربرد 
آید، اما چون در معنی و مضمونی دیگر به   کلمۀ قافیه است که به ظاهر یکسان به نظر می

محسوس قافیه یعنی   ربرد تکرار ناهایی از کا  آید. نمونه  حساب نمی کار گرفته شده، تکرار به
 تکرار قافیه با مضامین گوناگون:

 سعی دیر و حرم بهانۀ ما
 ایم ز دهر گوشۀ دل گرفته

 نقش پاشو، سراغ ما دریاب
 

ما آستانۀبرد ما را ز 
ماخانۀ چون کمان در خود است 
ما خانۀهست ازاین در رهی به 

 

 )۱۲۸(همو، ص 
در بیت » خانه«کند، اما   ظاهر از نوع تکرار قافیه جلوه می در ابیات بالا به» خانه«کلمۀ 

 گذارند  دوم به معنی خانۀ کمان یعنی قربان است یعنی جایی که کمان را در آن می
به کار رفته است. به این ترتیب بیدل با » سرا«. و در بیت سوم به معنای (دهخدا، ذیل واژه)

 آفرینی کرده است. این شگرد، مضمون
 یا:

 ف است کشد سعی دگر باده کشان راحی
 ما صافدلان سرشکن طبع درشتیم
 غفلت ز سرم باز نگردید چو گوهر

 

یاران به خط جام ببندید میان را
را گران بر سنگ ترحم نبود شیشه

را گران ام خواب با دیده گره ساخته
 

 )۱۰۶(همو، ص 
ر بیت دوم و سوم، گمان د» گران«و » گران«در غزل فوق، با نگاهی زودگذر به دو کلمۀ 

شود که   تکرار شده است، اما با اندکی تأمل و دقت مشخص می» گران«کنیم قافیۀ   می
تکرار از نوع نامحسوس است یعنی کاربرد یک کلمه در دو معنی مختلف هرچند که در 

و  گَران تفاوتی نیز در مصوت کوتاه ــَـ و ــِـ دارند یعنی شیشه» گران«این غزل، دو قافیۀ 
قافیۀ خود را بر » جناس تام«خوابِ گِران. در چنین حالتی، شاعر با توجه به آرایۀ 

 گزیند.  می
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 یا در غزلی با مطلع:
 ست امروز دور صحبت وقف ستم ایاغی

 

ست قلقل ترنگ میناست از بسکه نشئه باغی
 

 )۲۱۵(بیدل، ص
 ل و ناشکیبا:گیرد، در معنی ملو  را در بیت زیر به کار می» بی دماغی«قافیۀ 

 در دوستان شکایت هنگام گرم دارد
 

ست دماغی هرجا خموشیی هست از شکوه، بی
 

، نوعی تکرار »منسوب به دماغ و مغز«در بیت آخر، به معنی » دماغی«که با قافیۀ 
 اند:  دهد زیرا در یک مضمون و معنی به کار نرفته  نامحسوس قافیه را شکل می

 جمع بیدل من جنون کش در حسرت دل
 

ست از هر که چاره جستم گفت این مرض، دماغی
 

 ) ۲۱۵(همو، ص 
ها که اولی در دو معنی ایهامی که یکی به  یا در غزل زیر با استفاده از دو واژۀ رنگ

همان معنی رنگ و دیگری به معنی حیله و نیرنگ و مکر است و دومی به همان معنی 
رده است، زیرا با این تکرار، مضمونی طور نامحسوسی تکرار ک رنگ است. قافیه را به

 متفاوت را به کار گرفته است:
 ها بی دماغی با نشاط از بسکه دارد جنگ

 چرب و نرمی هر چه باشد مغتنم باید شمرد
 

ها باده گردانده ست بر روی حریفان رنگ
ها آب و روغن چون پر طاووس دارد رنگ

 

 )۸۴(همو، ص 
نخست با استفاده از آرایۀ ایهام مقصود خود  طور که مشخص شد شاعر در بیت همان

 کند:  را چنین بیان می
 . شراب سبب تغییر رنگ رخسار حریفان شده است.۱
. شراب، مکر و حیلۀ حریفان را رو کرده است به اعتبار مستی و راستی؛ که در چنین ۲

 آید.  شمار می ها در بیت دیگر تکرار نامحسوس به  معنایی، با رنگ
کر است که تکرار قافیه در این حالت، شگردی است که شعرای سبک هندی لازم به ذ

 اند.  سازی از آن بهره گرفته ویژه بیدل در مضمون به
 

 تکرار کلمۀ قافیه پشت سر هم -۱-۱-۳
کند؛ این   هایش کلمۀ قافیه را در یک بیت پشت سر هم تکرار می گاهی بیدل در غزل

آید.   حساب می های شعری وی به  ه هر صورت از ویژگیامر احتمالاً برای تأکید بیشتر و ب
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 برای نمونه:
 ازین محفل چه امکان است بیرون رفتن مینا

 ای دارد اگر جوش بقا نبود فنا هم نشئه
 

که پالغز دو عالم دارد امشب دامن مینا
که از قلقل مدان آهنگ بشکن بشکن مینا

 

 )۵۷(همو، ص 
 تکرار کرده است.یا:را پشت سر هم » بشکن«شاعر قافیۀ 

 چندین دماغ دارد اقبال و جاه مینا
 با دستگاه عشرت پر توام است کلفت

 

توان چید از دستگاه مینا بر عرش می
ست بر قاه قاه مینا چشم تری نشسته

 

 )۹۴(بیدل، ص 
 پشت سر هم در بیت فوق مشهود است.» قاه قاه«تکرار کلمۀ

رود که   افیه در شعر بیدل تا آنجا پیش میاین ویژگی یعنی تکرار پشت سر هم کلمۀ ق
 کند:  شاعر در کل غزل قافیه را در تمام ابیات، پشت سر هم تکرار می

 ام باز به آن گریۀ سودا، سودا کرده
 ساقی امشب چه جنون ریخت به پیمانۀ هوش
 محو او گشتم و رازم به ملاء توفان کرد
 داغ معماری اشکم که به یک لغزیدن

 و خلوتگه رازم وطن استدرد عشقم من 
 نذر آوارگی شوق هدایت دارم
 دل آشفتۀ ما را سرمویی دریاب
 دور انسان به میان دو قدح مشترک است
 تا تقاضا به میان آمده، مطلب رفته ست
 بیدل این نقد به تاراج غم نسیه مده

 

دریا، دریاکه ز هر اشک زدم بر سر 
مینا، میناکه شکستم به دل از قلقل 

گویا، گویاانی عاشق لب هست حیر 
برپا، برپاها شد ازین آبله  عافیت
رسوا، رسواام اینقدر از نالۀ  گشته

صحرا، صحرامشت خاکی که دهد طرح به 
تنها ختنهاای سر موی تو سرکوب 

لدن یا دنیاتا چه اقبال کند جام 
طلبها، لبها نیست غیر از کف افسوس

ز فردا، فرداکار امروز کن امروز، 
 

 )۱۴۵-۱۴۴همو، ص( 
 

 قافیه قراردادن کلمات با یای مصدری و نسبت -۱-۲
» ی«های قافیه در اشعار بیدل، قراردادن کلمات ساخته شده با   از دیگر برجستگی
سازی در زبان فارسی  عنوان قافیه است که دو عنصر فعال کلمه نسبت و مصدری به

 شعری:هستند و بیدل از آنها بسیار بهره جسته است. نمونۀ 
 

را زندگانینفس باشد رگ خواب پریشان  را سرگرانیبه هستی انقطاعی نیست از سر 
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 بینی شررهای زمینگیرست هر سنگی که می
 گردد از روی محک ظاهر عیار زر اگر می

 

را آتش عنانیکند  تن آسانی فسردن می
را رنگ خزانیکند  سواد فقر روشن می

 

 )۸۱(همو، ص 
 و یا:

 آسانی مرا الفت با تن داغ شوقم، نیست
 بی سبب در پردۀ اوهام لافی داشتم

 ام لرزد بنای غنچه از نفس بر خویش می
 چون شرارم ساز پیدایی حیا ارشاد کرد

 

مرا پیشانیپیچ و تاب شعله باشد نقش 
مرا حیرانیشد نفس آخر به لب انگشت 

مرا ویرانینیست غیر از لب گشودن سیل 
مرا ریانیعیعنی از خود چشم پوشانید 

 

 )۱۱۰(بیدل، ص 
 

 »او«و » آ«قافیه قراردادن کلمات با مصوت بلند  -۱-۳
تأثیر چشمگیری از لحاظ » او«و » آ«بیدل با آگاهی از این موضوع که مصوت بلند 

ترتیب به شعرش  این موسیقی بر گوش دارند؛ از این دو مصوت فراوان بهره برده است و به
 است. ارزش موسیقایی خاصی بخشیده 

 »او«مصوت بلند 
 

 ای رسته ز گلزارت آن نرگس جادوها
 نتوان به دل عشاق افسون رهایی خواند

 دری آموخت نیرنگ طلب ما را این دربه
 

ابروهاصاد قلم تقدیر با مصرع 
گیسوهازین سلسله آزادند زنجیری 

کوکوهاقمری به سر سرو  است آوارۀ 
 

 )۶۳(همو، ص 
 یا:

 غ گیسو رامکن زشانه پریشان دما
 ات نیست مانع وحشت نگاه را مژه

 

را ابرومچین به چین غضب آستین 
را آهوای نتوان بست راه  به سبزه

 

 )۱۶۰(همو، ص
 »آ«قافیه با مصوت بلند 

 

 ما را مصطفادو روزی فرصت آموزد درود 
 درین صحرا کجا با خویش افتد اتفاق ما

 

ما را خداکه پیش از مرگ در دنیا بیامرزد 
ما را جداوهم بی سرو پایی از خود  که

 

 )۱۱۷(همو، ص 
 یا:
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 برد ما را می بیجاهای  زبزم وصل، خواهش
 ندارد شمع ما را صرفه سیر محفل امکان

 

برد ما را دریا می چوگوهر موج ما بیرون
برد ما را می یغمارود از خود به  نگه تا می

 

 ) ۱۲۰(همو، ص 
های بلند در قافیه بر موسیقی  ل از طریق مصوتطور که گفته شد بید بنابراین همان

 شعر خود افزوده است.
 

 های یک هجایی قافیه قراردادن کلمه -۱-۴
های یک هجایی در جایگاه قافیه، علاوه بر زیبایی کلام بر   بیدل گاهی با آوردن کلمه

ا موسیقی شعرخود افزوده است. البته اگرچه این مورد در شعر بیدل، چشمگیر نیست، ام
 همین مقدار اندک نیز به زیبایی موسیقایی شعر او کمک کرده است. مثلاً:

 ها خبر داریم ما بسکه از ساز ضعیفی
 ایم ما و صبح از یک مقام احرام وحشت بسته

 

داریم مابر گردیم اگر یک ناله  چنگ می
داریم ما پراز نفس غافل نخواهی بود 

 

 )۷۱(بیدل، ص 
 اند.  هستند که به کمک موسیقی شعر آمدهقافیۀ یک هجایی » پر«و» بر«

 یا:
 نرسیدی به فهم خود ره عزمی دگر گشا

 ات مباد که شود ناله منفعل ز گرانجانی
 

گشادر  به جهانی که نیستی مژه بربند و
گشا پربه جنون سپند زن پی منقار 

 

 )۱۶۴(همو، ص
 قافیه یک هجایی هستند.» پر«و » در«
 

 ها  چند مطلعی بودن غزل -۱-۵
هایش هر  نکتۀ قابل بحث دیگر در باب قافیه در اشعار بیدل، این است که گاه در غزل

هایش داشته   چهار مصراع بیت اول و دوم را مقفا آورده است. وی دو مطلع را در غزل
میان دیگر شاعران سبک هندی ممتاز است. توجه وی به این  نظر دراست. بیدل از این 

گرایی و خلاقیتی که   حساب آید، اما با توجه به نوع شاعر به موضوع شاید نمایش اقتدار
یابی و خلاقیت، شاعر را به  ممکن است، توجه به مضموناند  داشتهشاعران این حوزه 

چند مطلعی بودن در افزایش  ،حال آنچه مسلم استهر سوی این کار سوق داده باشد. به
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 موسیقی شعر او تأثیر داشته است:
 را  نالهیابد سراغ  یاز سپند ما که م

 را نالهداغ حسرت سرمه گرداند به دلها 
 ایم بختان حباب گریۀ نومیدی ما سیه

 

رادنباله گرد پیشاهنگ گرد این کاروان 
را لالهبر لب آواز شکستن نیست جام 

را بنگالهخانه بر آب است یک سر مردم 
 

 )۹۶(همو، ص
هار مصراع بیت اول و دوم را مقفا شود شاعر در غزل فوق چ  که مشاهده می که چنان

 آورده است.
بینیم که هر چهار مصراع از ابیات اول و دوم غزل دارای قافیۀ   یا در غزلی دیگر می

 ترتیب گویی غزل دو مطلع دارد : این و به باشند. جان، استخوان، روان، عنان می
 ما جانچون شمع ز آتشی که وفا زد به 

 ما روانعمریست هرزه تازی اشک 
 شمشیر آبدیدۀ زنگ ملامتیم

 

ما استخوانبال هماست بر سر ما 
ما عنان کو گرد حیرتی که بگیرد

ما فسانباشد درشت گویی مردم 
 

 )۹۶(همو، ص 
یا در غزلی دیگر با قافیه قراردادن چهار واژۀ : دیدن، خندیدن، رفتن، غلتیدن در 

 رده :غزلش را دو مطلعی ک ،چهار مصراع از ابیات اول و دوم
 مینا دیدنتپد از  شفق در خون حسرت می

 ساغر رفتنریزد از کف  جگرها بر زمین می
 

مینا خندیدنگردد از  عقیق آب روان می
مینا غلتیدندلی در زیر پا دارد به سر 

 

 )۱۳۱(بیدل، ص 
لازم به ذکر است که به گفتۀ محققان، بیدل از این حیث یعنی آوردن دو مطلع در 

 .)۵۵(مؤتمن ، ص ده است غزل، طبع آزمو
 

 توجه به صنایع بدیعی (تسجیع، تجنیس) در قافیه -۱-۶
بیدل علاوه بر موارد ذکر شده در قافیه قرار دادن کلمات به صنایع بدیعی نیز توجه 
کرده است و صنایعی چون سجع و سجع متوازی و جناس و قافیۀ مضاعف و ذوقافیتین را 

ازی بیشترین کاربرد را در میان صنایع بدیع به خود به کار گرفته است. البته سجع متو
اختصاص داده است. مواردی از قبیل : جنگها، رنگها، خمار، شکار و دهان و زبان در 

 ابیات زیر:
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 ها جنگبی دماغی با نشاط از بسکه دارد 
 

ها رنگباده گردانده ست بر روی حریفان 
 

 )۸۴(همو، ص 
 است اینجا خمارجام امید نظرگاه 

 

است اینجا شکارحلقۀ دام تو خمیازه 
 

 )۹۰(همو، ص 
 زخم را دهانشکوۀ جور تو نگشاید 

 

زخم را زبانسرمه باشد جوهر تیغت 
 

 )۱۳۱(همو، ص 
 هایی که بیدل به صورت جناس استفاده کرده است: نمونۀ قافیه

 را پیشهنیست با مژگان تعلق اشک وحشت 
 

را ریشهدانۀ ما دام راه خویش داند 
 

 )۱۷۰(همو، ص 
 جناس مضارع و قافیه هستند.» پیشه و ریشه«

 ما فریادآن پری گویند شب خندید بر 
 

ما یادای فراموشی تو شاید داده باشی! 
 

 )۵۳(همو، ص 
 جناس زاید افزایشی و قافیه هستند.» یاد و فریاد«

 است اینجا جنگدر خموشی همه صلح است، نه 
 

اینجااست  چنگغنچه شو، دامن آرام به 
 

 )۱۱۲(همو، ص
 جناس خط و قافیه هستند.» چنگ و جنگ«
 

 سازی ترکیب -۱-۷
در  طورکلی سازی در قافیه است. به های زبانی بیدل استفاده از ترکیب  یکی دیگر از ویژگی
ها تا حدودی سبب   سازی بسیار کاربرد داشته است. البته این ترکیب سبک هندی ترکیب

نشینی زبان  شوند، زیرا با محور هم عر و ابهام در آن میدشواری و پیچیدگی معنای ش
 ؛ همچون:)۱۲۰، ص ۱ (شفیعی کدکنیفارسی چندان سازگار نیستند 

 »گلجام«
 نور معنی از تصنع باختیم

 

ما گلجامخانه تاریک است از 
 

 )۶۸(بیدل، ص 
 »تمیز فرسا«

 حریر کارگه وهم را چه تار و چه پود
 

نیست اتمیز فرسقماش ما ز لطافت 
 

 )۲۶۳(همو، ص 
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 »ناخن آزما«
 ز وضع قامت خم پاس زخم دل دارید

 

انگشت ناخن آزماحذر خوش است ازین 
 

 )۳۲۳(همو، ص 
 

 اسم صوت -۱-۸
عنوان قافیه استفاده کرده است،  بیدل دهلوی در برخی از غزلیاتش از اسم صوت به

ج نبوده است.البته باید توجه ویژه در غزل چنان مرسوم و رای های پیشین و به  که در سبک
 داشت این مورد در اشعارش نمود چشمگیری نداشته است.

 به تردستی بزن ساقی غنیمت دار قلقل را
 

مبادا خشکی افشارد گلوی شیشۀ مل را
 

 )۷۵(همو، ص 
 ز دل در هر تپیدن عالم دیگر تماشا کن

 

مکرر نیست گر صد بار گوید شیشه قلقل را
 

 )۸۰(همو، ص 
 داریم   های می یش، خاصیت شیشهبه ع

 

گرید  که خنده بر لب ما قاه قاه می
 

 )۵۲۹(همو، ص 
 

 قافیۀ دستوری -۱-۹
هایی است که بیدل در غزلیاتش به کار گرفته   ای دیگر از قافیه  قافیۀ دستوری نمونه

نه گو  قافیه را از یک مقولۀ دستوری انتخاب کند. بدین است. وی کوشیده است دو واژۀ هم
 که ممکن است هر دو واژه هم قافیه، اسم، صفت یا فعل باشند. برای مثال:

 آبیار چمن رنگ، سراب است اینجا
 

درگل خندۀ تصویر گلاب است اینجا
 

 )۵۱(همو، ص
 هر دو کلمۀ قافیه، یعنی سراب و گلاب، اسم هستند.

 گیرد مرا می شرمندهزین وجودی کز عدم 
 

گیرد مرا یخنده مام گر در نگیرد،  گریه
 

 )۱۲۴(بیدل، ص 
 هر دو کلمۀ قافیه، صفت است.

 مرا دوزدتا لب از هذیان به هم  عبرتی کو
 

مرا آموزدها بسیار کردیم گریه  خنده
 

 )۱۳۵(همو، ص
 هر دو واژۀ قافیه، فعل است.
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 ـ حضور ردیف در اشعار بیدل دهلوی۲
ه و پرداختۀ ذوق و قریحۀ ترین اجزاء در شعر کهن فارسی ردیف است که ساخت  از اصلی

شود و نقش بسزایی در شعر کهن ایفا   ایرانی است و از ارکان موسیقی کناری محسوب می
هایش نمود   کند. بیدل دهلوی از جمله شاعرانی است که اشعار مردف در غزل  می

چشمگیری دارد. وی با آوردن ردیف بین جنبۀ موسیقایی اشعار با بافت کلی پیوندی هنری 
بیدل میزان غزلیات بدون ردیف اندک است. کارکرد استادانۀ  دیواناد کرده است. در ایج

های تازه و بدیع   ردیف علاوه بر جنبۀ موسیقایی شعر، تأثیر فراوانی در ایجاد معانی و مضمون
 دارد. ردیف در اشعار بیدل از زوایای گوناگون دستوری و علم بدیع قابل بررسی است. 

 
 دستوریهای  ردیف -۲-۱

های اسمی،   های دستوری که بیدل در اشعارش به کار برده است شامل ردیف  ردیف
 فعلی، حرفی، ضمیر و... است.

 

 ردیف حرفی  -۲-۱-۱
 عنوان ردیف در اشعار بیدل بسامد بالایی دارد. برای مثال: استفاده از (را) به

 راجز پیش ما مخوانید افسانۀ فنا 
 

راا شناسد آواز آشن هر کس نمی
 

 ) ۹۰(همو، ص 
 رادارد چو گل جمعیت ما  نفس آشفته می

 

نویسد کلک موج احوال دریا را پریشان می
 

 )۱۶۶(همو، ص 
 

 های فعلی  ـ ردیف۲-۱-۲
شود  ترین رکن و مرکز ثقل جمله است و کلام بدون وجود آن تکمیل نمی  فعل، اساسی

گیرد، بیدل نیز   جمله قرار می و همچنین در جملات دستورمند فارسی، همیشه در پایان
 از این مقولۀ دستوری در غزلیاتش بهره برده است.

 بیاچه فسردگی بلد تو شد که به محفل من و ما 
 

بیاسرا  که گشود راه غنودنت که دراین فسانه
 

 )۱۰۱(بیدل، ص 
 گشا نرسیدی به فهم خود ره عزمی دگر

 

گشابه جهانی که نیستی مژه بربند و در 
 

 )۱۶۴، ص(همو 
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 ردیف وجه مصدری -۲-۱-۳
 در جایگاه ردیف، در اشعار بیدل به کار رفته است؛ برای نمونه:  وجه مصدر 

 دارد گرفتنکام دل از لب خاموش 
 

دارد گرفتنبیجوش   ای زین می نشئه
 

 )۶۳۵(همو، ص 
 سوختنتا بت عشق آتشم را داد سر در 

 

سوختنپنبه شد خاکستر از شر مکرر 
 

 ) ۹۵۱(همو، ص 
 گریستنداغم ز ابر دیده به شبنم 

 

گریستنیعنی که بیش ازین نتوان کم 
 

 )۹۵۷(همو، ص 
 

 ردیف ضمیری -۲-۱-۴
هایی است که بیدل به آنها توجه کرده است. نمونۀ   های ضمیری از جمله ردیف  ردیف

 شعری:
 ماهمچو عنقا بی نیاز عرض ایجادیم 

 

مایعنی آن سوی جهان یک عالم آبادیم 
 

 )۱۷۵(همو، ص 
 توام تحفۀ بارگاه  باز چو صبح کرده

 

تو ای که نیست قابل گرد راه رنگ شکسته
 

 )۹۸۷(همو، ص
 

 ردیف قیدی -۳-۱-۵
 شاید بتوان گفت این نوع، کم کاربردترین ردیف در غزلیات بیدل است. برای مثال:

 اینجاخواهد محیط کبریا  پل و زورق نمی
 

اینجادارد گدا به هر سو سیر کستی بر کمر 
 

 )۸۶(همو، ص 
 امشبندانم بازم آغوش که خواهد شد دچار 

 

امشبرمد چون پرتو شمع از کنار  کنارم می
 

 )۱۹۸(همو، ص 
 هنوزبی پرده است و نیست عیان راز من 

 

هنوزدمد چو گلم پیرهن  از خاک می
 

 )۷۲۳(همو، ص 
 

 های گروهی  ردیف ـ۲-۱-۶
های اسمی، فعلی،   رش استفاده کرده است شامل ردیفهایی که بیدل در اشعا  ردیف

باشد که در این نوشتار به بررسی آنها پرداخته شده است. از  حرفی، ضمیر و... می
کار رفته در   های به  هاست. ردیف های شعر بیدل دشواری و طولانی بودن ردیف  ویژگی
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ش و هفت هجایی نیز های ش اشعار بیدل حدود دو تا سه هجاست. البته گاهی از ردیف
های بلند غزلیات بیدل، از بلندترین   استفاده کرده است. باید اشاره کرد که ردیف

های طولانی مولوی که در پایان ابیات   تر و از ردیف  های حافظ و سعدی، طولانی  ردیف
   فیه وهای شعر (قا آوایی پایان قرینه  تر است. طولانی بودن هم  کند کوتاه  غزلیاتش تکرار می

کند. گرچه باید اذعان داشت که طول   ردیف) کمیت موسیقی ایجاد شده را بیشتر می
تواند موسیقی شعر را تقویت کند، چون در الگوی موسیقایی   ها به تنهایی نمی ردیف

 بایستی هم تشابه و هم تباین وجود داشته باشد. نمونۀ شعری:
 است اینجاجام امید نظرگاه خمار 

 

است اینجاخمیازه شکار  حلقۀ دام تو
 

 )۹۰(بیدل، ص 
 ااند دنیا ر  دیدهگذشتگان که هوس 

 

اند دنیا را دیده به پیش خود همه پست
 

 )۱۵۱(همو، ص 
های   دارای ردیف گروهی هستند. ردیفغزل  ۷۰غزل بررسی شده ۵۰۰از مجموع 

ان سبک گروهی یا طولانی در شعر نشانۀ اقتدار و توانایی و مهارت شاعر است. شاعر 
گذارند.  های طولانی مهارت و خلاق بودن خود را به نمایش می  هندی با به کارگیری ردیف
 کارگیری ردیف، خیال را تقویت کند. برای مثال:  کند با به  افزون بر آن بیدل سعی می

 نقش پاخط جبین ماست هم آغوش 
 کنیم راه عدم به سعی نفس قطع می

 رنج خمار تا نرسد در سراغ دوست
 

نقش پادارد هجوم سجدۀ ما جوش 
نقش پاایم بار خود از دوش  افکنده

 نقش پابستم سبوی آبله بر دوش 

 

 )۱۰۹(همو، ص 
 و یا :

 کند ما را جنون کی قدر دان کوه و هامون می
 

اکند ما ر  همان فرزانگی روزی دو مجنون می
 

 )۹۲(همو، ص 
 ردیف استفاده کرده است:شاعر در بیت زیر از ترکیب اسم و حرف در جایگاه 

 اماهی ر ربود از بس خیال ساعد او هوش 
 

اماهی ر گوش دریا باشد خبر از شور  نمی
 

 )۱۱۸(همو، ص 
 یا در این بیت با ترکیب حرف و فعل ردیف ساخته است:

 را دریابببند چشم و خط هر کتاب 
 

را دریابز وضع این دو نقط انتخاب 
 

 )۱۸۱(همو، ص
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 م سابقههای ک  ردیف -۲-۲
عنوان ردیف  شود که به هایی مانند: پیدا، تغافل یا هیچ دیده می بیدل واژه دیواندر 
 عنوان ردیف کم سابقه است. مثلاً: که به احتمال قراردادن این کلمات به شده استآورده 

 پیداچه امکان است گرد غیر ازین محفل شود 
 

پیداپرده تا محمل شود  همان لیلی شود بی
 

 )۹۹، ص(بیدل 
 هیچجان هیچ، جسد هیچ و نفس هیچ و بقا 

 

هیچای هستی تو ننگ عدم تا به کجا 
 

 )۴۲۲(همو، ص 
 تغافلخواندم خط هر نسخه به ایمای 

 

تغافلآفاق نوشتم به یک انشای 
 

 )۸۰۳(همو، ص 
 

 های ابتکاری  ردیف -۲-۳
اشعار بیدل دیده  شود، در  آغاز می» که«های ابتکاری که ساختمانشان با  ابداع ردیف

 شود. برای مثال: می
 با عشق نه نامیست نه ننگم که برآید
 در عرصۀ توفیق چو تیغ کف نامرد
 رسوایی موهوم گریبان درنگست

 

از خانه دگر باکه بجنگم که برآیم 
نگرفت نیام آن همه تنگم که برآیم
زین بحر نه ماهی نه نهنگم که برآیم

 

 )۸۲۲(همو، ص
 

 دشوار های  ردیف -۲-۴
ها علاوه بر ابتکاری بودن دشوار نیز هستند. یعنی   برخی دیگر از این ردیف

های معنایی یا دستوری و یا موقعیت آنها در نظام زبان و آوردن آنها در پایان هر بیت   ویژگی
های سبکی بیدل   های گروهی طولانی و دشوار از ویژگی دشوار است. البته آوردن ردیف

 است. مثال:
 ابروی کجی زد به دل ما ناخنیاد 

 سعی تردستی منعم چقدر پر زور است
 

موج شد بهر جگر کاری دریا ناخن
شکاند جگر سنگ در اینجا ناخن می

 

 )۹۸۵(همو، ص 
 

 ردیف قراردادن آینه -۲-۵
بیدل از واژۀ آینه در جایگاه ردیف بسیار استفاده کرده است. به همین سـبب شـفیعی 

غــزل از  ۱۲هـا را بــه وی داده اســت. شـاید بتــوان گفـت آینــه در   کـدکنی لقــب شـاعر آینــه



126 
 قاره نامۀ شبه ، ویژهنامۀ فرهنگستان

بررسی موسیقی کناري در...  مقاله
 

 ترین تصاویر شعری بیدل را به خود اختصاص داده است. نمونۀ شعری:  عمده
 

 بوی وصلی هست در رنگ بهار آینه
 

گذارم دل که گردم آبیار آینه می
 

 )۱۰۰۱، صهمو( 
 

 حیرت حسن که زد نیشتر به چشم آینه
 

به چشم آینه بینم رگ جوهر خشک می
 

 )۱۰۰۵(همو، ص 
 

 هایی از نوع جناس تام  ردیف -۲-۶
اما دربارۀ بیدل  ،کند  های دشوار گاهی موجبات ضعف شعر را فراهم می  آوردن ردیف
توان گفت نشان موفقیت وی   ای به شعرش وارد نشده است، بلکه می  نه تنها لطمه
اشاره کرد که تغییر معنی در ابیات شود. علاوه بر مطالب ذکر شده بایستی   محسوب می

 مختلف غزل در اشعار بیدل مدنظر بوده است. برای مثال:
 

 رفتسعی روزی داشتم آخر ندامت پیش 
 عالم اسباب هستی چون عدم چیزی نداشت

 

رفتآسیا هر سودن دست، اندکی از خویش 
رفتهرکه را دیدیم درویش آمد و درویش 

 

 )۳۴۰(همو، ص 
ان ردیف غزل فوق قرار گرفته است، در ابیات این غزل در دو معنای عنو که به» رفت«

ترتیب ردیفی از نوع جناس تام شکل  این به کار رفته است و به» نابود شدن«و » گذشتن«
 گرفته است.

تمام «در دو معنای » گذشت«یا در غزلی به مطلع زیر شاعر به استفاده از ردیف 
و با کاربرد جناس تام بر دشواری » مردن«وم و حتی در معنی س» عبورکردن«و » شدن

 ردیف خود افزوده است.
 

 گذشتشب به یاد آن لب خموش 
 

گذشتناله شد شمع و گل فروش 
 

 )۳۴۲(همو، ص 
 
 خوانی ردیف و قافیه در اشعار بیدل دهلوی هم -۳

صدایی ردیف و قافیه در  خوانی و هم از عوامل مؤثر در ایجاد و غنای موسیقی شعر، هم
 شود.   خوانی یافت می هاست، که در اشعار بیدل نیز این نوع هم یکی از واک
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 همسانی حروف پایانی قافیه و ردیف -۱
 ازدیم پ اآخر ز فقر بر سر دنی

 

ازدیم م اخلقی به جاه تکیه زد و م
 

 )۵۲(همو، ص 
 ار  ابر آن سرم که ز دامن برون کشم پ

 

ار  ابه جیب آبله ریزم غبار صحر 
 

 )۶۹ص (همو، 
 ار  اخط آوردی و ننوشتی برات مطلب م 

 

ار  ابه خود کردی دراز آخر زبان دود دله
 

 )۱۰۸(بیدل، ص
 همسانی حرف آخر قافیه با حرف وسط ردیف -۲

 ازین محفل چه امکان است بیرون رفتن مینا
 

که پالغز دو عالم دارد امشب دامن مینا
 

 )۵۷(همو، ص 
 غ راجوش زخمم داد سر در صبح محشر تی

 

کرد خون گرم من بال سمندر تیغ را
 

 ) ۹۳(همو، ص 
 دریای خیالیم و نمی نیست در اینجا

 

جز وهم وجود و عدمی نیست در اینجا
 

 )۱۱۵(همو، ص 
 همسانی حرف پایانی قافیه با حرف اول ردیف -۳

 ای آب رخ از خاک درت دیدۀ تر را
 

خون گرمی داغ تو جگر را سرمایه ز
 

 )۶۰(همو، ص 
 قاصد به حیرت کن ادا تمهید پیغام مرا

 

بری نام مرا ماند نشان گر می کز من نمی
 

 )۱۴۲(همو، ص 
 ترکیب قافیه و ردیف در اشعار بیدل دهلوی -۴

خوریم که قافیـه و ردیـف بـا هـم ترکیـب شـده   گاهی در غزلیات بیدل به اشعاری برمی
البته این خود نوعی برجسـتگی نیـز است و شاید علت این امر فرار از تنگنای قافیه باشد، 

 شود. برای مثال:  محسوب می
 حق طلبی ستادب نه کسب عبادت نه سعی 

 

بی ادبی ستبه غیر خاک شدن هرچه هست 
 

 )۲۰۹(همو، ص 
 فناستاضطراب نبض دل تمهید آهنگ 

 

جداستشعله در هر پرفشاندن اندکی از خود 
 

 )۲۱۳(همو، ص 
 ی ستایاغامروز دور صحبت وقف ستم 

 

باغی ستقلقل ترنگ میناست از بسکه نشئه 
 

 )۲۱۵(همو، ص 
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 گیری  نتیجه
جز موسیقی کلامی در  قافیه و ردیف از ارکان ارزشمند شعر فارسی هستند که به

کنند. شاعران بزرگ ادب فارسی به خوبی موسیقی   زیباشناسی شعر نیز کمک شایانی می
ای بیان مفهوم و مضمون شعر خویش از آن بهره اند و بر   کناری را به خدمت شعر درآورده

های انجام شده مشخص شد، بیدل دهلوی یکی از   طور که در بررسی اند. همان  جسته
شاعران برجستۀ سبک هندی است که از موسیقی کناری به زیبایی در اشعارش استفاده 

در کاربرد  های بیدل نشان داد که این شاعر  کرده است. بررسی موسیقی کناری در غزل
قافیه به: تکرار قافیه با مضامین یکسان و غیر یکسان، استفاده از صنعت بدیع (سجع و 

های بلند (او، آ) در  سجع متوازی، جناس و قافیۀ مضاعف و ذوقافیتین و..)، تکرار مصوت
سازی در ایجاد قافیه، و چند مطلعی   قافیه، قافیۀ دستوری (اسم، فعل، صفت)، ترکیب

ه توجه داشته است. همچنین ردیف در شعر این شاعر مقتدر سبک هندی بودن قافی
های گروهی  کارکردهای گوناگونی داشته است، از جمله: طولانی بودن ردیف یا ردیف

های ابتکاری و ابداعی، استفاده از کلمات یکسان در ردیف با   (ویژگی شعر بیدل)، ردیف
کاربرد در ردیف (ویژگی سبکی بیدل)، و   کم های خاص و  معنای گوناگون، استفاده از واژه

ای در   های فعلی جایگاه ویژه  ردیف دستوری (اسم، ضمیر، حرف). باید متذکر شد ردیف
توان گفت کاربرد این نوع ردیف نشان از قدرت طبع و قریحۀ   های بیدل دارند و می  غزل

 گان شاعر است. شاعر دارد و همچنین این امر نمایانگر توان و وسعت دایرۀ واژ 
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